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سردار مأموریت های حساس نظامی 

سردار پاسدار جواد نارنجی از رزمندگان لشکر ۳ حمزه سیدالشهدا )ویژه نیروهای هوابرد( بود که در جریان 
حمله رژیم صهیونیستی به آذربایجان غربی در طول جنگ ۱۲ روزه، مجروح شد. جراحت سردار به قدری بود 

که جسمش دیگرتاب نیاورد و سرانجام در ۲مرداد به یاران شهیدش پیوست.

یک راننده معمولی بود
آقا مهرداد راننده اسنپ بود. او با همان پراید سفیدی که در فیلم انفجار میدان قدس تجریش به هوا پرتاب شد 
نان حلال به خانه می برد. مهرداد کیاکاظمی یکی از ۱۲نفری بود که در ۲5خرداد در میدان تجریش به دست 

رژیم صهیونیستی شهید شد. او ساکن شهر پردیس بود و ۲ فرزند پسرداشت که حالا بی تاب پدر هستند.

 روایت شهادت شیرین اسماعیلی از شهدای 
حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین از زبان همسرش

کارمند بخش اداری زندان اوین

همسرم در بخش اداری و پشــتیبانی زندان اوین کار می کرد. 
روز حادثه، در مسیر رفتن به مسجد برای نماز جماعت بودم که 
صدای انفجار از سمت اوین را شنیدم. همان لحظه فهمیدم اتفاقی 

برای همسرم افتاده است. سریع خودم را به زندان اوین رساندم. 
صحنه ای عظیم بود؛ مثل محشر کبری. پسر و مادر همسرم هم 
خودشان را رســاندند. به ما اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را 
نمی دادند. مادر همسرم که سابقاً در زندان کار می کرد، توانست به 
محل آواربرداری برود. پیکر همسرم را پسرم و مادر همسرم از زیر 

آوار بیرون کشیدند. من طاقت دیدن آن صحنه را نداشتم.

روحیه ای شاد و مهربان

شیرین روحیه ای فوق العاده شــاد و پرانرژی داشت. خنده رو و 
شــوخ طبع بود. اصلًا آدم توداری نبود. حتی وقتی با هم بحث 
می کردیم، خیلی زود آشــتی می کردیم. قهرکردنش زیبا بود، 
آشــتی کردنش زیبا بود، حــرف زدنش زیبا بــود. از نگاه من، 
همه چیز او دوست داشتنی بود. ۲۷ سال زندگی مشترک داشتیم 

و ثمره این زندگی، عرفان، پسری۲۵ســاله است که آرزوهای 
زیادی برای آینده اش داشتیم. چقدر شیرین حمایتش کرد. 
مادرها جور دیگری حامی فرزندانشان هستند؛ با تمام وجود 
و صمیمیت. متأســفانه این روزها پســرم تحت تأثیر صحنه 
بیرون آوردن پیکر مادرش از زیر آوار، دچار شــوک شدیدی 

شده است.

سال های خدمت در زندان

ســه ماه بعد از ازدواجمان، چون مادرش در زندان کار می کرد، 
شیرین هم همانجا مشغول شد. کار در زندان بسیار سخت است 
و روحیه ای قوی می خواهد. شیرین در این سال ها رنج زیادی 
کشید. ۴۵ سال داشت و از ۱۸ سالگی کار کرده بود. حین کار، 
لیسانسش را هم گرفت. همیشه می گفت: »زندانیان سیاسی 

 گاهی به ما توهین می کنند، و این دلم را می شــکند.« همسرم
 ۲۷ سال خدمت کرد و قرار بود چند سال دیگر بازنشسته شود.

مثل اسمش شیرین بود

کمک حال خانواده بود و بســیار زحمتکش. بااین حال، با همه 
مشغله ها، با سلیقه و منظم بود. 

به پدر و مادرم می گویم »کاش من جــای او می رفتم...« غبطه 
می خورم به حال او که شــهید شد. مثل اســمش شیرین بود. 
دســتپخت عالی داشــت، مهمان نواز و کدبانو بود. من هم به او 
کمــک می کــردم، اما 
غذای او بی نظیر بود. 
به گل وگیــاه علاقه 
زیادی داشت و اهل 
نقاشی بود. همیشه 
روزشــماری می کرد 
که بازنشسته شود و 
به صــورت حرفه ای 
به نقاشــی بپردازد. 
تابلوهای نقاشی اش 
هنــوز در خانه مــان 
هســت. یک تابلوی 
رنگ و  روغن نیمه کاره 
هــم دارد کــه دیگر 

تکمیل نخواهد شد. 

روایت تهران

مرصاد؛ ضربه بی مانند به ارتش نفاق
پنجم مرداد ۱۳۶۷، تنهــا چند روز پــس از پذیرش قطعنامه 
۵۹۸، ایران به فکر ترمیم زخم های جنگ بود. خستگی جنگ، 
داغ شهدا، ویرانی شهرها و بی اعتمادی به نیت دشمن، سایه ای 
سنگین بر آسمان کشور انداخته بود. در چنین شرایطی، ناگهان 

زخم کهنه ای سر باز کرد؛ زخم خیانت.
گروهک منافقین که سال ها در کنار رژیم بعث به ایران خیانت 
کرده بود، با حمایــت صدام و تجهیزاتی ســنگین، عملیاتی را 
طراحی کرد که آن را »فروغ جاویدان« نام نهادند؛ اما تاریخ برای 

آن نام دیگری برگزید: مرصاد؛ کمینی برای پایان نفاق.
درحالی که ایران به دنبال تثبیت آتش بس بود، ستون های زرهی 
و نیروهای منافقین از مرزهای غربی عبور کردند و در خیال خام 
خود به سوی تهران تاختند. نقشه شــان ساده اما متوهمانه بود: 
تصرف چند شهر، ایجاد وحشت و دعوت به شورش داخلی. اما 
آنچه در مسیرشان انتظار می کشید، نه استقبال بود و نه ضعف 
بلکه اراده مردمی غیور بود کــه آتش بس را عزتمندانه پذیرفته 

بودند.
سپاه پاسداران، ارتش، بســیجیانی که لباس رزم را هنوز از تن 
درنیاورده بودند و حتی مردم عادی کرمانشــاه، اســلام آباد و 
سرپل ذهاب، با هوشیاری و فداکاری وارد میدان شدند. در تنگه 
مرصاد، جایی که جغرافیا هم با غیرت مردم هم پیمان شده بود، 
ماشین جنگی منافقین در هم کوبیده شد. جنگنده های ارتش، 
عملیات برق آســای زمینی ســپاه و مقاومت مردمی، در عرض 
ســه روز، »فروغ« دشــمن را به غروب ابدی تبدیل کرد. شمار 
کشته شدگان منافقین به هزاران نفر رسید. بسیاری از فرماندهان 
و عناصر کلیدی این گروهک در همین عملیات از بین رفتند. آنها 
نه تنها شکست نظامی خوردند بلکه مشروعیت شان حتی در میان 

مخالفان نظام نیز به شدت سقوط کرد.
مرصاد، پایان بلندپروازی های سیاسی و نظامی منافقین در خاک 
ایران و آخرین زخم جنگ بود؛ زخمی که شــاید از گلوله های 
دشمن بعثی عمیق تر بود، چون از پشت خنجر زد. اما در همان 
زخم هم ایران ایستاد؛ نه با لشکر میلیونی که با غیرت مردمی که 
نمی خواستند تاریخ شان را با نفاق عوض کنند. این عملیات نه 
 فقط یک نبرد نظامی، بلکه پیروزی باور بود بر توطئه، مقاومت 
بود در برابر نفاق و هشدار بود به هر دشمنی که خیال نفوذ در دل 

این ملت را دارد.
اکنون که سال ها از آن روز گذشته، نام مرصاد هنوز طنین انداز 
است؛ نه فقط در خاطره رزمندگانش، بلکه در ذهن نسلی که باید 
بداند امنیت امروز، بر خاکریز خون دلیرانی بنا شده که نگذاشتند 

»نفاق« از دروازه غرب وارد خانه ایران شود.

 تنها مسجدی که 
محرم سبزپوش می شود 

در محله ولنجک، مســجد ســادات ولنجک به واسطه وصیت 
سیداسماعیل، از نسل پنجم سادات، از سال ۱۲۸۵ خورشیدی، 
سنتی ماندگار و منحصر به فرد دارد؛ این مسجد برخلاف رسم 
رایج عزاداری محــرم، به جای پرچم های ســیاه، با بیرق های 
سبز رنگ سبزپوش می شود. این رسم ویژه، نمادی از احترام و 
ارادت به سلاله پیامبر)ص( اســت که هر ساله با حفظ اصالت، 
جلوه ای متفاوت به محرم می بخشد و یادآور پیوندی عمیق با 

اهل بیت)ع( است.

دربند؛ ۸۵ سال پیش

دربند، ییلاقی سرسبز در دامنه های البرز، روزگاری روستایی 
آرام و سرشار از باغ های دل فریب بود که شاهان قاجار، به ویژه 
ناصرالدین شاه، آن را در سفرنامه های خود ستوده اند. تا پیش از 
ساخت هتل دربند در دوره پهلوی اول، بافت سنتی و طبیعی 
این منطقه تقریباً دســت نخورده باقی مانده بود. تصویری که 
می بینید، بخشــی از هویت تاریخی تهران و سبک زندگی در 

دربندِ سال ۱۳۲۰ را روایت می کند.

فاطمه حسن  زاده، نویسندهیادداشت

صفحه آرا: سعید غفوری

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

»اسمش شیرین بود و زندگی ام را هم شیرین 
کرده بود. همیشه بانشاط، پرانرژی و خوشرو 
بود. مادرش در سازمان زندان ها کار می کرد و او 
هم همراه مادرش شد. سال ها در زندان قرچک 

خدمت کرد و بعد به دلیل دوری مسیر، به اوین منتقل شد. 
از وقتی به اوین آمد، روحیه اش تغییر کرد. با بغض به خانه 
می آمد و گریه می کرد. می گفت تازه فهمیدم رهبرمان، 
آقای خامنه ای، کیست. وقتی بعضی از مخالفانش را در 
بند زندانیان سیاسی می بینم، می فهمم آقا چقدر مظلوم 
است!« اینها بخشــی از صحبت های مسعود نوروزی، 
همسر شهید شیرین اسماعیلی است که چندی پیش در 
حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین، به شهادت رسید.

تابلویی که نیمه کاره ماند تابلویی که نیمه کاره ماند 


